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 چکیده
است اعمالی )جنایاتی( را بر  ناچارپزشک برای درمان جنایتی که جانی ایجاد کرده  ،گاه

علیه را با تیغ جراحی برای بیرون آوردن گلوله، بدن مجنی اینکهمثل سازد؛علیه وارد مجنی
غیرمستقیم سبب این جنایات شده است،  طوربهتوان جانی را که اینکه آیا می دربارهکافد. بش

شماره  هضامن دیه این جنایات دانست، در میان محاکم اختلاف رویه بود تا اینکه وحدت روی
رسد بتوان مبانی و به نظر می باوجوداین،مبنی بر مسئول نبودن جانی صادر شد.  804
اقوی  مانند ؛این جنایات غیرمستقیم ارائه داد درباره ،حقوقی بر ضمان جانی ای فقهی وادله

 علیهمحکومبودن سبب )جانی( از مباشر )پزشک(، استناد به مواد قانون مبنی بر مسئولیت 
 ؛مواجه است هاییچالشبا  بارهدراینضمان جانی  حال،درعینخسارات دادرسی.  در برابر

به بهانه درمان که باید برای  غیرضروری هایجراحیقوع مثل لزوم حکم به قصاص و و
 اندیشید. ایچاره هاآن

تسبیب؛ مباشرت؛ استناد؛ اجتماع سبب و مباشر؛ سببیت بدون استناد؛  واژگان کلیدی:
 جنایت غیرمستقیم؛ خسارات دادرسی.
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 مقدمه
ایاتی را بر جن ،است جراحات و به تعبیر بهتر ناچارپزشک برای درمان جنایت جانی  ،گاه

علیه را بشکافد یا مثلًا پزشک مثلًا برای بیرون آوردن گلوله، شکم مجنی سازد؛علیه وارد مجنی
 او رابیند لازم می است در تصادف دچار شکستگی کمر و لگن شده که اردزنی بار جانبرای حفظ 

 صورتبهاما ، نیست این جنایاتباعث مستقیم طور بهجانی فعل کورتاژ کند و جنین سقط شود. 
توان جانی را به دیه این که آیا می است این پرسشنقش داشته است.  هاآنغیرمستقیم در وقوع 

 گرفته جانی صورت شخصی غیر از جانی )مثلًا پزشک( برای درمان جنایت وسیلهبهجنایات که 
زم بدان برخی جانی را محکوم و مل .؟ رویه محاکم در این زمینه مختلف بودکردمحکوم  ،است

 رأی 2/10/99 نداشتند تا اینکه دیوان عالی کشور در تاریخ ایعقیدهدانستند و برخی چنین می
توان جانی را به دیه این جنایات محکوم نمی ،آن اساس برکه  کردرا صادر  804وحدت رویه شماره 

قابلیت  ،جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی» قرار است: این بهیادشده  رأی. بخشی از کرد
قانون مجازات اسلامی مصوب  492کننده صدمه اولیه را ندارد تا مطابق ماده وارد استناد به رفتار

 .«وی باشد سویمستوجب پرداخت دیه یا ارش از  1392

توان برخلاف این رأی، جانی را به دیه سخن در درستی و نادرستی این رأی است و اینکه آیا می
 حقوقی -د یا خیر. این نوشتار با هدف ارزیابی این رأی و ارائه مبانی فقهیاین جنایات نیز محکوم کر

است  صورتبدینبر الزام جانی به دیه این جنایات به نگارش درآمده است. سیر مطالب این نوشتار 
شود سپس به آراء مراجع اشاره می .شود )الف(محل بحث تبیین می ،نکاتی یادآوریبا  نخستکه 

ها و موانعی که ممکن است در چالش درنهایت،و  گرددادله ضمان )ج( بحث می )ب(، آنگاه از
 شود )د(.جویی میچاره هاآنراه چنین الزامی باشد، تبیین و برای 

 

 تذکر نکات .1
فرد یا نهادی تردید باشد، اصل بر  در ضمان و عدم ضمان   کهدرصورتیعدم ضمان:  اصل .1

ای اقامه در مسئله مورد بحث باید دلیل یا ادله ،بعتبهواهد. خعدم ضمان است و ضمان دلیل می
 شود تا بتوان این اصل را کنار زد.

 میکدیدگاه وجود دارد. ماهیت دیات مقدّر دو  دربارهتأثیر ماهیت دیه برای محل بحث:  .2
را حکم حکومتی یعنی شرع مقدس مقادیر دیات  ،اند و دیگر آنکهحکم شرعی هاآنماهیت  ،اینکه
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را تعیین  هاآن ،حاکم عنوانبهع( ) ائمه معصومین دیگرع( و ) علیبلکه امام  است؛ تعیین نکرده
بر مبنای حکم الهی  ،بعتبهشود. دیده می« ع(...) علیقضی »اند و لذا در روایات عبارت کرده

مبنای حکم  اما بر ،طلبدمی را این جنایات، ادله مناسبی بودن مقادیر دیه، الزام جانی به دیه
تر حکومتی بودن و اختیار حاکم در تعیین مقدار دیه، امکان الزام جانی به دیه چنین جراحاتی راحت

در نظر بگیرد که شامل دیه چنین جراحاتی  ایگونهبهتواند مقدار دیه را حاکم می ،نهایتدرو  است
 د.گردنیز 

بر دیه  زائد هایخسارتث با بر دیه: موضوع بح زائد هایخسارتدوگانگی این بحث با  .3
بتوان ادله مشترکی برای هر دو ارائه داد. در خسارت مازاد بر  ،گرچه ممکن است است؛متفاوت 

 کهدرحالیکند. اما دیه مقدر شرعی برای درمان آن کفایت نمی ،دیه، یک جراحت پدید آمده است
 وسیلهبهجانی و دیگری مستقیم در اثر فعل  ییکاست؛ دو جراحت پدید آمده  ،در محل بحث

 پزشک و برای درمان جنایت مستقیم جانی.

مقتضی که دیگر باید بررسی کرد  همانند هر پدید ،برای الزام جانی به دیه جنایات غیرمستقیم .4
 ،در ادامه در قسمت بررسی ادله ضمان )ج( نوشتاریا خیر.  استدارد یا خیر و مانع مفقود 

 شود.در اینجا بیان می کوتاه ی. توضیحدازدپرمیبررسی مقتضی و مانع  به

 میک :تواند دو امر باشد: مقتضی برای الزام جانی به جبران دیه جنایات غیرمستقیم میمقتضی
ممکن است کسی سبب  .سببیت و استناد تفاوت است میانسببیت بدون استناد.  دوماستناد و 

گر کسی اسب دیگری را بدزدد و صاحب مثلًا ا ؛ولی مرگ به او مستند نباشد ،مرگ دیگری باشد
، شداسب دزدیده نمیچون اگر است؛ اسب از غصه بمیرد، دزدیدن اسب سبب مرگ دیگری شده 

صاحب اسب آن را بدزدد  مرگ   قصدبهاگر  ،بله .رودولی دزد قاتل به شمار نمی ؛دادمرگ رخ نمی
میرد، دزد قاتل به ده شود، میاسبش علاقه دارد که اگر دزدیبه یا بداند که صاحب اسب چنان 

و استناد از برخی مواد قانون مجازات اسلامی استفاده  تفکیک میان سببیت 1رود.شمار می
در اسباب  همچنینبا آوردن دو واژه سبب و مستند(. فعل )ترک  درباره 295مثل ماده  ؛شودیم

چاهی در معبر عام بکند  مثلًا اگر کسی ؛سبب مقدم در تأثیر ضامن است 535مطابق ماده  ،طولی
و دیگری سنگی بگذارد، و ثالثی با برخورد به سنگ به درون چاه بیفتد و بمیرد، واضع سنگ 

                                                           
فعل باید اول ازنظر عینی و »نویسد: لا با عنوان سبب واقعی و سبب قانونی مطرح است. استیو براندن می. این بحث در کامن1

تر است. بنابراین، اگر من شما را در ساعت هشت بعدازظهر وم مضیقبعد ازلحاظ قانون موجب بروز نتیجه شده باشد. شرط د
اتوبوسی در خارج از منزل من مجروح شوید، من تا وسیله وپنج دقیقه بهبه شام دعوت کنم و شما در ساعت هفت و پنجاه

)استیو براندن، « تمام، اما ازنظر قانون من مسبب ورود جراحت به شما نیسحدودی عملًا باعث ورود جراحت به شما شده
 (.20(، 1376-1375دان، ترجمه حسین میرمحمدصادقی )تهران: نشر حقوق مروری بر حقوق جزای انگلستان،
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چون اگر چاهی نبود، مرگی رخ  ؛ضامن است. بدیهی است سببیت حفر چاه قابل انکار نیست
داند. جالب دیه می او را ضامن دانسته،ولی قانون جنایت را به سبب مقدم در تأثیر مستند  ،دادنمی

اگر هر دو سبب طولی، قصد جنایت داشته باشند، از  شده استمقرر  535ذیل ماده که است 
 .استیعنی در این فرض جنایت به هر دو سبب مستند  ؛رودموارد شرکت در جنایت به شمار می

زنا یا  شلاق برای صد ضربهقاعدتاً برای اینکه کسی را به قصاص یا دیه یا حتی قطع عضو یا 
محکوم کرد، باید جرم به وی مستند باشد و او قاتل عمد،  هانیاو مانند  یبردارکلاهحبس برای 

 492به شمار رود. مطابق ماده  بردارکلاهجانی عمد، قاطع دست، سارق حدّی، زانی و 
 .جه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشدیه است که نتیا دیموجب قصاص  در صورتی تیجنا»

 493و مطابق ذیل ماده  ،«انجام شود هاآنا به اجتماع یب یا به تسبیمباشرت  به نحواز آنکه اعم 
توان حال باید دید آیا می «.است یه جرائم جاریکل دربارهن قانون یا 492ماده ن ماده و یحکم ا»

کافته علیه را شاو پای مجنی که و مثلًا چنین گفت ؟جنایات غیرمستقیم را به جانی استناد داد
 استخوان پا را سوراخ کرده یا اسقاط جنین کرده است؟ ،است

. است سببیت و نیست استناد گاه منتهی،. ندارد وجود تردیدی ضمان در باشد، برقرار استناد اگر
 ضمان است، ضمان عدم بر اصل چون بهتر، تعبیر به. خواهدمی دلیل سبب، ضمان موارد، گونهاین در

 خواهد؛می خاص دلیل نیست، مستند او به جنایت است، ولی بوده تیجنای وقوع سبب که کسی
 اذن به کسی اگر مثلاً  باشند؛ کرده تصریح را وی ضمان خاص طوربه باید گذارقانون و شارع یعنی

 ببیند، آسیب است خانه آن در که حیوانی یا شیء سوی از و شود او منزل وارد خانهصاحب
ضامن است، اما اگر  و است مستند خانهصاحب به ایتجن باشد، مقصر خانهصاحب اگر

اطلاع باشد، رسانی حیوان که تازه ایجاد شده است بیخانه مقصر نباشد؛ مثلًا از آسیبصاحب
خواهد. برخی فقها به اطلاق جنایت به او مستند نیست. اینکه او در این فرض ضامن باشد دلیل می

 دارد:مقرر می 1392دانند. قانون مجازات اسلامی من میدهنده را ضااستناد کرده، اذن 2روایات

گردد که  یا محلیکه حق اذن دارد، وارد منزل  یبا اذن کس یهرگاه شخص -235ماده 
که در آن مکان است صدمه و خسارت  یئیا شیوان یه حیدر تصرف اوست و از ناح

ا یآن محل بوده  از اذن در پیشوان یا حیء یخواه آن ش .دهنده ضامن استند، اذنیبب
آن علم داشته باشد خواه  یرسانبیآس از دهندهبعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن

 .نداشته باشد

                                                           
 .254 /29ق(،  1416البیت، )قم: مؤسسه آل الشیعه وسائل. حسن حرّ عاملی، 2
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؛ اگر کسی دیگری را از منزلش فرابخواند و او برنگردد، قاعدتاً ضامن دیه وی نیست همچنین،
 ،طبعبه (.513ماده ) استدعوت شبانه را موجب ضمان دانسته  ،خاص طوربه گذارولی قانون

دیگر از منزلش  یتوان شخصی را که در روزنمی ،چون ضمان سبب بدون استناد خلاف اصل است
 فراخوانده است، ضامن دانست.

اثبات  دنبال به ،اندکه مقتضی ضمان جانی هشدحقوقی آورده -فقهی هادل ،بنابراین در ادامه
م به جانی؛ ضمان سببیت بدون استناد جانی نسبت یکی از این دو امرند )استناد جنایت غیرمستقی

 به جنایت غیرمستقیم(.

بلکه  ؛کندبرای ایجاد خارجی یا اعتباری هر پدیده، تنها وجود مقتضی کفایت نمی موانع:
به بررسی موانع و پاسخ  ،هاعنوان چالش با ،مقاله پایانمانع یا موانع نیز مفقود باشد. در  باید

 .پردازیممی هاآن به

وحدت رویه در مسئله مورد بحث وجاهت قانونی دارد؟ درست است که  رأیآیا صدور  .5
بود، ولی آیا هر  خواهد وبوده  نظراختلافها و شعب دیوان عالی کشور در این زمینه میان دادگاه

شده این  پرسشاین  موجب طرحوحدت رویه حل شود؟ آنچه  رأیباید از طریق  نظریاختلاف
دیوان »دارد: مقرر می ،اختلاف رویه را بیان کند منشأق.ا. بدون اینکه  161اصل  است که گرچه

نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی ...  منظوربه ،عالی کشور
عمومی دیوان عالی کشور را صدور  هایتئبرگزاری هی منشأاما قوانین عادی،  ،«گرددتشکیل می

 مقرر 1392قانون آیین دادرسی کیفری  471مثلًا ماده  ؛داندبا استنباط از قوانین میآراء مختلف 
موارد مشابه اعم از  دربارهها هرگاه از شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاه»دارد: می

آراء مختلفی صادر شود ...  ،متفاوت از قوانین استنباطبا  ،حقوقی، کیفری و امور حسبی
ایجاد وحدت رویه درخواست  منظوربهعمومی دیوان عالی کشور را  هایهیئتظر ن اندمکلف

در این  هادادگاهآرای متعارض از  ،که در استنباط از کدام ماده قانونی است این پرسش «.کنند
 رأیند که در مقدمه اهگرچه هر دو دادگاه بدوی به مواد متعددی استناد کرد زمینه صادر شده است؟

باشد. در گزارش  نظراختلافکه در استنباط از ماده قانونی خاصی، است نبوده  گونهاین آمده، اما
 هم تنها چنین آمده است: رأیمقدمه 

شود، شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص که ملاحظه میچنان
آراء متفاوت  ،مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی

آن  موجببهخواسته را که دادنامه فرجام ،که شعبه یازدهم ایگونهبهاند؛ کردهصادر 
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، اما شعبه نهم با این استدلال است متهم بابت صدمات مذکور محکوم شده ابرام کرده
و مسئولیت جانی در  پزشک و برای درمان به وجود آمده از سویکه جراحات وارده 

است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی 
و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی از شمول محکومیت مقصر به باشد، شده 

هزینه درمان در  ،پرداخت دیه خارج است و چون این اقدامات برای درمان است
تعیین ارش و دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا ارش جداگانه نیست، دادنامه 

 3.تنقض کرده اس را خواستهرجامف

 را ورود و ایجاد وحدت رویه نماید. نظریاختلاف نوع هررویه دیوان بر این است که  ظاهراً، 

 . آراء2
است  اما در استفتائات سالیان اخیر مطرح شده ،در کتب فقهای گذشته مطرح نشده ،این موضوع

 :اندقائلبه عدم ضمان جانی  ،نامعاصر بیشتر که

و پس از انتقال به  هشکست که حامله بوده یکمر خانم ،هینقل لهیدو وس ثر تصادف  در ا
ر یپزشکان ناگز ،ان عملیکه در جر است قرار گرفته یمارستان تحت عمل جراحیب

کند. در پاسخ استعلام یخانم مصدوم فوت م سرانجام،را کورتاژ کنند و  یاند وشده
از  یم ناشیمصدوم در اثر صدمه مستقخانم ن یسقط جن که انددادگاه مرقوم داشته
وجودآمده در هب یصدمات وارده و مشکلات بعد به دلیلبلکه  ؛تصادف نبوده است

 اثر تصادف بوده است.

 یول حق در نیجن هید پرداخت مسئول وی، هید پرداخت بر اضافه مقصر، هرانند ایآ
 ر؟یخ ای است زین دم

به راننده استناد  ،نیسقط جن پرسش فرض : درره() یاراک محمدعلی العظمیاللهآیت
 شود.یداده نم

م ین در اثر صدمه مستقیاگر سقط جن: ره() یگانیگلپا محمدرضادیس العظمیاللهآیت
ه یمقصر ضامن د ۀا نه، رانندیبوده  جهتازاینا مشکوک باشد که یتصادف نباشد و 

 4.ستین نیجن

                                                           
3. https://dotic.ir/news/8726 

 .8078؛ پرسش و پاسخ مشابه 1885(، پرسش 1392پژوهشی قضا،  -ه آموزشی)قم: مؤسس 2نسخه گنجینه استفتائات قضایی، . 4
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 دیگر مبنی بر: پرسشینیز در 

 جنایت از یا کم کردن کراهت منظر ناشین بردن یاز ب برایه یعلیجنچنانچه مالف. 
 ـ بخشاز پوست  یسطح کهنحویبه ؛دیاقدام نما یبه جراح ،یجان  معمولاً سالم بدن 

بر ارش  افزونا یآ ،وب گرددین قسمت معیگزیو جا ودا شکم ـ برداشته شیقدام ران 
عات یجراحات و ضا به یرد،گمیت تعلق یاز جنا یکه به جراحت ناش ایدیها ی
 پرسشب. در فرض  ر؟یا خی گیردمیا ارش تعلق یه ید یاز عمل جراحه جادشدیا

 گاها ی یضرور ،ه پزشکیبلکه بنا بر نظر نباشد، یمیترم یچنانچه عمل جراح ،فوق
 5دارد؟ یچه حکم ،باشد یاتیح

که چیزی  اندهدادمکارم شیرازی چنین پاسخ  و بهجت، فاضل لنکرانی، صافی عظام آیات
 .گیردینمتعلق 

 . ادله ضمان3
 . قاعده اجتماع سبب و مباشر1 -3

 مگر است، ضامن مباشر مباشر، و سبب اجتماع در است، مشهوره قواعد از که قاعده این مطابق
 شده علیهمجنی بر غیرمستقیم جنایات ورود سبب جانی بحث، محل در. باشد اقوی سبب اینکه

 چنین او درمان برای نبود ناچار پزشک کرد،نمی وارد جنایت علیهمجنی بر او اگر زیرا است؛
 ماده که گونهآن تسبیب تعریف و است جنایات این ورود سبب جانی، پس. دهد انجام را جنایاتی

 این ورود مباشر پزشک دیگر، سوی از. است منطبق او فعل بر دارد،می مقرر 1392. ا.م.ق 506
 از اقوای سبب، آیا دید باید حال. است داده انجام را اعمال این اراده با که مباشری است؛ جنایات

 در مداقّه و تأمّل با توانمی اما است، منفی پاسخ نخست نگاه در گرچه. خیر یا است مباشر
 .داد مثبت پاسخ آن، نظیر ایمسئله

مباشر فاقد که  است آنیکی  .متفاوت است 6موارد اقوی بودن سبب از مباشر ،توضیح اینکه
 ،اراده و سبب دارای اراده باشد. نیز اگر سبب دارای اراده و رضایت کامل و مباشر دارای اراده

اکراه بر تلف یا جنایتی غیر از قتل کند، جنایت  اگر سبب مباشر را ،فاقد رضایت باشد. درنتیجه ولی
ه، ضامن تلف یا جنایت کننده و اجبارکنندبه سبب منتسب است و مباشر مسئولیتی ندارد و اکراه

                                                           
 .8112. گنجینه استفتائات قضایی، پرسش 5
تعبیر  1392در قانون مجازات اسلامی  1370و قانون مجازات اسلامی  1361. جالب است بدانیم که برعکس قانون دیات 6

 سبب اقوی از مباشر نیامده است.
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منتهی باید دانست که اجبار و اکراه بر دو قسم است: تکوینی و تشریعی. آنچه  7.استوارده 
عملی کرده  ناگزیر به انجامیعنی شارع ما را  ؛اما گاه جبر تشریعی است ،گذشت جبر تکوینی بود
نجات جان  که نیمفرض ک ،است. در محل بحث دادهعقاب و جهنم  وعیدو برای ترک این وظیفه 

قراردادی  ،که پزشکاین ویژهبهعلیه متوقف است بر اینکه پزشک شکم مریض را بشکافد. مجنی
علیه امضا کرده باشد. ادله وجوب حفظ نفس دیگران یا ادله وجوب وفاء به عقد، هم با مجنی

ی اراده است، گرچه مباشر در نگاه اول دارا درنتیجه،کند و پزشک را وادار به چنین رفتاری می
پس سبب اقوی از  نیست.و مجبور  استسبب، دارای اراده  کهدرحالی ؛است ناچارواقعاً  اما

 مباشر است.

چنین  که شوداما با مثالی از فقه روشن می ،عجیب به نظر آید بسیارممکن است این بیان 
کند و آن  نیست. توضیح اینکه در باب طهارت، بحثی مطرح است که اگر کسی مسجدی را نجس

تطهیر کنند. حال اگر دیگران برای تطهیر مسجد مسجد را بر همگان واجب است  ،را تطهیر ننماید
ها توان فردی را که مسجد نجس کرده است، ملزم به جبران این هزینههایی بپردازند، آیا میهزینه

اند و برخی ت دادهگرچه برخی پاسخ مثب ؛انددانست؟ اکثر مراجع و علمای معاصر پاسخ منفی داده
 اند.توقف کرده

اگر تطهیر مسجد نیازمند بذل مال باشد، بذل مال واجب است و » نویسد:می عروهصاحب 
یعنی  ـرود که دومین آن آیا کسی که سبب نجس شدن مسجد شده ضامن است؟ دو احتمال می

 8.«خالی از قوت نیست ـ عدم ضمان

آیات عظام  همچون ؛و مراجع قرار گرفته است از فقها بسیاریاین نظر مورد پذیرش جمع 
کسی که سبب  اندقائلبرخی  ،در مقابل 13سیستانی. و 12تبریزی 11؛خویی 10؛حکیم 9؛گلپایگانی

 15؛شهید صدر 14؛آیات عظام بروجردی؛ همچون نجس شدن مسجد شده ضامن است
                                                           

 .1392.م.ا. ق 503و  377. مواد 7
 1428طالب )ع(، )قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی قاتیالعروة الوثقی مع التعلزدی، یی یدمحمدکاظم طباطبای. س8

 .81 /1ق(، 
 . همان.9

 .508 /1ق(،  1416ر، ی)قم: مؤسسه دار التفس مستمسك العروة الوثقیم، یی حکیدمحسن طباطبای. س10
 .301 /42ق(،  1422)قم: مؤسسه احیاء آثار الْمام الخویی، تکملة المنهاج مبانی . سیدابوالقاسم خویی، 11
 .371 -370 /2دة(، یقة الشهی)قم: دارالصد العروة کتاب الطهارة یح مبانیتنقزی، ی. جواد بن علی تبر12
 .146 /1ق(،  1417ستانی، یت الله سی)قم: دفتر حضرت آ نیمنهاج الصالحستانی، ینی سیدعلی حسی. س13
 .47 /2ق(،  1426)قم: دفتر انتشارات اسلامی،  شرح العروة الوثقیمرتضی حائری، . 14
 ؛302 -298 /4ق(،  1408)قم: مجمع الشهید آیت الله الصدر العلمی،  بحوث فی شرح العروة الوثقی. سیدمحمدباقر صدر، 15

 .333ق(،  1403)بیروت: دارالتعارف للمطبوعات،  الفتاوی الواضحةهمو، 
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 21و فیاض. 20محمد بحرانی 19اشتهاردی؛ 18؛میرزا هاشم آملی 17؛فاضل لنکرانی 16؛شیرازی مکارم

اگر کسی که اقدام به تطهیر کرده قصد تبرع »نویسد: می عروهامام خمینی گرچه در حاشیه بر 
 22«.کننده رجوع کند. اگر قصد تبرع نداشته نیز رجوع مشکل استتواند به نجسداشته است، نمی

شرح عروه در  آیت ا... میرزا محمدتقی آملی در 23پذیرد.کننده را می، ضمان نجستحریرالوسیلهدر 
 24نویسد مسئله نیازمند تأمل است.کند و میتر از مباشر است یا بالعکس توقف میاینکه سبب قوی

 مباشر و سبب اجتماع قاعده ،اندکرده تمسک بدان مخالفان هم و موافقان هم که ایادله از
 مخالفان. است آن مباشر تطهیرکننده و تطهیر هزینه ایجاد سبب کننده،نجس که بیان این به. است

 و نیست او از ترقوی سبب لذا است، پرداخته را تطهیر هزینه ،اراده با مباشر چون که معتقدند
 25.نیست ضامن

 وارد دروغین شاهد ضمان درباره متعددی روایات زیرا»؛ است رو شدهروبه ایراد با نظر این
 گذاشتن فرق و است واجب او بر حکم اما ،دارد اختیار کردن حکم در حاکم اینکه با است. شده
 در صرف تعبد بر حمل اینکه مگر ،است مشکل جدّاً  بحث محل و دروغین شاهد ضمان میان

 26«.دارد تأمل و تتبع به نیاز مسئله ،جهتازاین. شود دروغین شاهد خصوص

 و بوده ناچار شرعاً  او چون اما است، پرداخته را تطهیر هزینه ،اراده با مباشر گرچه ،هرحالبه
 و رودمی شمار به ضعیف سبب به نسبت مباشر، اراده لذا کند، تطهیر را مسجداست  داشته وظیفه

 :نویسدمی صدر شهید مثلاً  ؛است ضامن سبب ،درنتیجه

 ؛دهدیقرار م یارمسلوب الاخت یعیتشر یثرا از ح یرکنندهتطه یر،تطه وجوب
 یکه کس یستن مواردیمورد از  یناست و ا یاو الزام یسو که انجام کار از یاگونهبه

 تواندیم و عقلاً  که عرفاً  یرا تلف کند و او با وجود یمال کس دهدیدستور م یگریبه د

                                                           
 .81 /1، العروة الوثقیزدی، یی ی. طباطبا16
 .62. همان، 17
 .45 /2ق(،  1380)تهران،  شرح العروة الوثقی یمصباح الهدی فرزا محمدتقی آملی، ی. م18
 .99و  91 /3ق(،  1417)تهران: دار الْسوة للطباعة و النشر،  مدارك العروةپناه اشتهاردی، . علی19
 .329 /2ق(،  1415)قم: انتشارات صحفی،  اب الطهارةسند العروة الوثقی کت. محمد سند بحرانی، 20
 .181 /1تا(، جا، بی)بی نیمنهاج الصالح. محمد اسحاق فیاض، 21
 .81 /1، العروة الوثقیزدی، یی ی. طباطبا22
 .120 /1تا(، )قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی لةیر الوسیتحرنی، یدروح اللّه موسوی خمی. س23
 .36 /2، مصباح الهدی. آملی، 24
 .508 /1 مستمسك العروة،. حکیم، 25
 .46 /2 شرح العروة،. حائری، 26
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به  یرکنندهلحاظ تمام شد و اراده تطه ینبا ا یت. پس اگر سببکندانجام ندهد، امتثال 
که  شودیمآن  یجهرفت، نت ینانجام دهد[ از ب یدشرعاً با ینکه]ا یعیاعتبار قهر تشر

 27.دببین خسارت یرکنندهتطه است شده باعث که است کسی کنندهنجس

 اختیاربی را مباشردرنتیجه  ،دانسته تکوینی جبر همانند را تشریعی جبر نیز دیگر برخی
 29.اندنکرده رد صراحتبه و کرده مطرح را احتمالش برخی گرچه 28.انددانسته

 درمان چون که با این بیان ؛کرد بیان بحث مورد لهمسئ در را بحث این شبیه توانمی اکنون
علیه متوقف بر مجنی حیات حفظ که باب این از یا حال ،است واجب طبیب بر شرعاً  علیهمجنی

که طبق قرارداد ملزم به انجام جراحی است و وفاء به عقد واجب است،  جهت این ازیا  است آن
 رود.پس سبب )جانی( اقوی به شمار می

 حجتقیاس  واهیم محل بحث را با بحث تطهیر مسجد قیاس کنیم تا اشکال شود کهخما نمی
ای عام و فراگیر است. اگر در خواهیم بگوییم که قاعده اجتماع سبب و مباشر قاعدهنیست؛ بلکه می

 شود، چرا در محل بحث اعمال نشود؟ چه فرقی میان این دوست؟بحث هزینه تطهیر مسجد اعمال می

 هکننداز طریق جبر و اکراه تشریعی به ضمان نجس توانکه نمیکال شود ممکن است اش
شارع مقدس به علت اکراه تشریعی مکلفی  ،زیرا در این صورت ؛شد معتقد... و جانی و ،مسجد

باید تطهیر را به خدای تعالی نسبت دهیم و هزینه  ،و درنتیجه استکه مباشر تطهیر بوده و ...اقوی 
 .معناستبیباشد و این  شارع عهده برتطهیر 

 مباشر یک و سبب دو با اینجا در زیرا نیست؛ منتسب شارع به تطهیر که گفت توانمی پاسخ در
 هم مباشر و کرده امر تطهیر به که مقدس شارع دوم سبب و مسجد کنندهنجس اول سبب. مواجهیم

 اینجا در و رفت اسباب غسرا به باید است، بوده تطهیر به ناچار شرعاً  مباشر چون است؛ روشن که
 دوم و است مقصر سبب کنندهنجس اینکه یکم زیرا شارع؛ نه است کنندهنجس عهده بر تطهیر هزینه
 رودمی شمار به تأثیر در مقدم سبب نباشد، علم و اختیار روی از مسجد کردن نجس که فرض به اینکه

 30.است ضامن سببی نینچ طولی، نحو به اسباب اجتماع در فقها، مشهور نظر بر بنا که
هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد » دارد:مقرر می 1392ق.م.ا. 565ماده  2تبصره 

 «.شوددیه قطع عضو ثابت می ،علیه ناگزیر از قطع آن باشدیکه به تشخیص کارشناس، مجن
                                                           

 .301 /4 شرح العروة الوثقی، یبحوث ف. صدر، 27
 .162 /2ق(،  1426)قم: دار الفقه للطباعة و النشر،  ةیالقواعد الفقه یة فیدیدروس تمهروانی، ی. باقر ا28
 .42 /3ق(،  1427)قم: گنج عرفان،  ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقینی، ؛ علی صافی گلپایگا36 /2مصباح الهدی، . آملی، 29
 .1392ق.م.ا.  535. ماده 30
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زیرا  ؛تنها در این حد که جنایت به سبب مستند است .تواند مؤیّد بحث باشداین ماده می
علیه یا وضعیتی قرار داده که مجنی بلکه آن را دراست؛ علیه را قطع نکرده جانی، عضو مجنی

این تبصره  ،گردد. بلهپزشک ناگزیر از قطع آن است. در این حالت، دیه قطع عضو بر جانی لازم می
مستقیم که دو جنایت  بودهو محل بحث مواردی  استجنایت واحد  رکه تنها ناظر ب جهت این از

 کند.می فرق، است و غیرمستقیم ایجاد شده

 قاصد یا عالم به وقوع نتیجه . ضمان2 -3
دهد. مطابق این اما حداقل برخی از موارد را پوشش می ،این دلیل در نگاه اول اخصّ از مدعاست

به داند که پزشک برای خارج کردن تیر ناگزیر کند و میوقتی کسی به دیگری تیراندازی می ،دلیل
توان جنایت را و میاست شکافتن پای مریض است، لامحاله قصد شکافتن پای مریض را داشته 

به او مستند دانست و اینکه پزشک مباشر جنایت بر پا بوده، باعث عدم انتساب جنایت به جانی 
 مؤیّد و یا تواندمیدر فقه و قانون مجازات اسلامی وجود دارد که  دستازاینشود. مواردی نمی

از کوه یا پایین رفتن از چاهی  رفتن بالا همثلًا اگر کسی دیگری را ب؛ حتی دلیل بر این مدّعا باشد
شود و در عمل باعث کشته شدن وی می وادار کند و قصد قتل داشته باشد یا بداند که کارش نوعاً 

ه با اراده و برای  هرحال،بههم شخص بمیرد، مرتکب قتل عمد شده است.  دفع خطر از اینکه مکر 
یعنی سبب  ،کنندهشود که جنایت به اکراه، باعث آن نمیاست رفته و مباشر جنایت بوده کوه بالا

کننده شده به اکراهباز جنایت واقع ،مستند نباشد. حتی اگر چنین قصد یا علمی نداشته باشد
 دارد:مقرر می 1392منتسب است. ق.م.ا. 

ت بر یاکراه کند که موجب جنا یاررا به رفت یگرید یهرگاه کس -379ماده 
 اینکه مگر ،شودیکننده قصاص ماست و اکراه یت عمدیشونده گردد، جنااکراه
ت بر او ین اکراه نوعاً موجب جناینکه ایاو از ت بر او را نداشته یکننده قصد جنااکراه

گاهیشود نیم است و  عمدی شبهت یجنا ،ن صورتینداشته باشد که در ا یز آ
 .شودیه محکوم میننده به پرداخت دکاکراه

در موارد متعددی، علم به وقوع نتیجه را جایگزین قصد نتیجه  1392قانون مجازات اسلامی 
 307.33و ماده  28632و تبصره ماده  31144مثل ماده ؛کرده است

                                                           
 «.ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شوددر جرائمی که وقوع آن». 31
راد خسارت عمده ی، ایجاد ناامنی، ایصد اخلال گسترده در نظم عمومتبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد ق». 32
 «.شده را احراز نکند...ا علم به مؤثر بودن اقدامات انجامیع و یا فحشا در حد وسیا اشاعه فساد یو 

عادل و عدم ت یا علم داشته است که مستیمست کرده و  ین عملیچن یلکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلًا خود را برا» .33
 «.گرددیمحسوب م یت، عمدیشود، جنایر آن از جانب او میا نظیت ی، ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایو یروان
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 آن. پاسخ کندمیو با محل بحث فرق  اکراه است درباره 379ماده که ممکن است گفته شود 
شونده شود، نص خاصی مبنی بر استناد اکراه بر رفتاری که موجب جنایت بر اکراه ربارهدکه  است

کننده مستند و فهم عرفی جنایت را به اکراه کننده نیست و فقها مطابق قاعدهجنایت به اکراه
کننده خویی جنایت را به اکراه للهاآیت همچون ،برخی فقهاکه و جالب است بدانیم  انددانسته

 34دانند.د نمیمستن

 هیعلمحکوم. استناد به مواد مربوط به تحمیل خسارات دادرسی بر 3 - 3
گیرد که کسی مدعی و دیگری منکر باشد. حال اگر خواهان برای ترافع و شکایت وقتی صورت می

به پرداخت  ناچاراحقاق حقش یا خوانده برای دفاع از خویش در مقابل شکایت نادرست خواهان، 
دادگاه به  درنهایتوکیل باشد و  الوکالهحقپرداخت  و از قبیل پرداخت هزینه دادرسی هاییهزینه

بخواهد و دادگاه  علیهمحکومتواند جبران چنین خساراتی را از می لهمحکومنفع او حکم دهد، آیا 
ورود خوانده مثلًا با انکار حق خواهان یا با اتلاف مال او سبب  ،دهد؟ در اینجابه نفع او حکم می

عنوان  ،که بعداً شده است ها و خواهان هم مباشر پرداخت این هزینه است خسارات دادرسی شده
 ملزم به پرداخت خسارات دادرسی است؟ علیه  محکومکند. آیا خسارات دادرسی را پیدا می

که آن را  آیدبرمیگرچه از عبارات برخی چنین  36و 35انددادهمراجع پاسخ منفی  بیشتر
 ،از انقلاب پسچنین امری را پذیرفته بود.  1318قانون آیین دادرسی مدنی  712ماده  37.پذیرندمی

 درنهایت،پذیرفته نشد.  ،با توجه به نظر امام خمینی مبنی بر عدم مشروعیت خسارات دادرسی
در را پذیرفت که  آندر قانون آیین دادرسی مدنی  1379مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 

 شود:ه از آن اشاره میذیل به چند ماد

خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید  هـ در خصوص مطالب 520ماده 
که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته 

 خواهد کرد.رد دادگاه دعوای مطالبه خسارت را  ،بوده است. در غیر این صورت

یعنی خوانده  ؛دانداین موارد را از باب اتلاف و تسبیب می 515که ماده  است یناجالب  نکته
 سبب ورود خسارت شده است:

                                                           
 .21 /42 مبانی تکملة المنهاج،. خویی، 34
 .2720. گنجینه استفتائات قضایی، پرسش 35
 .54-23(: 1392، )73شماره  بیت،فقه اهل، «ضمان خسارات دادرسی». مرتضی فیاض، 36
بیت )ع(، المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل)قم: مؤسسه دائرة ة معاصرةیقرائات فقهدمحمود هاشمی شاهرودی، ی. س37

 .374 -373 /2ق(،  1423
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ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا  515ماده 
مستقل، جبران  خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام  طوربه

لت تقصیر خوانده از اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد آن را که به ع
المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب شد، و همچنین اجرت

تواند خسارتی را که عمداً از اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می
دن در دادرسی به او وارد شده است از خواهان طرف خواهان با علم به غیر  محق بو

 مطالبه نماید... .

ــده  ــیر خوان ــرض تقص ــان در ف ــت و خواه ــرق اس ــده ف ــان و خوان ــین خواه ــرا ب ــه چ اینک
، انددادرســـیخوانـــده در فـــرض عمـــد و علـــم خواهـــان مســـتحق دریافـــت خســـارات  و

 نیست. روشن

ور حکم و هنگام اجرای پس از صد: »1392ق.آ.د.ک.  559مطابق تبصره ماده  ،همچنین
«. آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا کند...

 .انداشارهاین قانون هم قابل  564و  563 مواد

ق.آ.د.ک.  565ها ماهیت دین دارد نه تکلیف صرف، زیرا ماده جالب اینجاست که این هزینه
موجب حکم دادگاه مسئول پرداخت هزینه دادرسی است، که بههرگاه شخصی »دارد: مقرر می

 «.شودفوت کند، هزینه یادشده از ماترک وی وصول می

جانی  ،کند؟ در اینجاکه محل بحث چه فرقی با خسارات دادرسی می است این اکنون پرسش
بخواهد  از پزشک است علیه برای درمان مجبور شدهعلیه گلوله شلیک کرده و مجنیبه پای مجنی

متلف، مال خواهان را غصب و تلف هم هم غاصب و  ،که پایش را بشکافد. در خسارات دادرسی
هایی را بپردازد. چرا خوانده هزینهاست کرده و خواهان برای رسیدن به حقّش مجبور شده 

ولی جانی به دیه و ارش جنایات غیرمستقیم  ،به جبران خسارات دادرسی محکوم شود علیهمحکوم
 وم نشود؟محک

چون دیه در مورد جنایات  است؛ متفاوتخسارات دادرسی با دیه  که ممکن است گفته شود
ولی خسارات دادرسی در مورد تلف اموال است. پاسخ این است که ماهیتاً تفاوتی میان این  ،است

دیه، حسب مورد حق شخصی »دارد: مقرر می 1392ق.م.ا. 454که ماده چنان ؛دو نیست
 با جز ،مرتکب ۀذم. داردیا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را  علیهمجنی

 .«گرددنمی بری تهاتر، و اجرا مصالحه، دیه، پرداخت
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 علیه و لزوم تدارک آن. انتفاع جانی از درمان مجنی4 -3
ت کند که ممکن است سرایاست که وقتی کسی به دیگری جنایتی وارد می مفاد این دلیل آن

کند و باعث جنایت شدیدتری شود، او باید جلوی سرایت و پیشرفت جنایت را بگیرد، 
علیه با درمان کند و دیگران، ازجمله مجنیضامن است. وقتی او اقدام نمی وگرنه

تر رهایی گیرد، جانی از ضمان جنایت بزرگجلوی سرایت جنایت اضافه را می خویش
گرفته برای پیشگیری از وقوع این جنایت را بپردازد؛ صورت یابد، اما او باید هزینه کارهایمی

کند. اگر گلوله خارج نشود مثلًا کسی با شلیک تیری به پای دیگری او را مجروح می
علیه بمیرد، جانی که مجنیعلیه شود و درصورتیاست باعث عفونت و مرگ مجنی ممکن

علیه بنابر نظر بسیاری از فقها، اگر مجنی رود و باید دیه قتل را بپردازد. حتیقاتل به شمار می
علیه با رود. حال، مجنیبتواند خود را معالجه کند و نکند و بمیرد، جانی، قاتل به شمار می

گیرد. در واقع، او جلوی ضمان رضایت به شکافتن پای خود و... جلوی وقوع قتل را می
. با توجه به اینکه جانی وظیفه داشته رساندگیرد و به او انتفاع میجانی جنایت شدیدتر را می

است اقدامات لازم برای خارج ساختن گلوله را انجام دهد و انجام نداده است، چرا او ضامن 
 جراحات ایجاد شده نباشد؟

این دلیل تنها در مواردی کاربرد دارد که مجموع دیه جراحت مستقیم و  که ناگفته نماند
شد یا مثلًا حاصل می ،گرفتباشد که اگر درمان صورت نمی غیرمستقیم جانی کمتر از دیه جنایتی

علیه، قصاص از جانی شد، قصاص داشت و اینک با درمان مجنیجنایتی که در آینده پیدا می
 برداشته شده است.

 و ملاک آن روایت مربوط به مساحقه .5 - 3
ختر حامل شود، سه اگر زنی پس از رابطه زناشویی با شوهرش، با دختر بکری مساحقه کند و د

: مجازات زن و دختر بکر چیست؟ فرزند ملحق به کیست؟ آیا دیه گرددمیدر اینجا مطرح  پرسش
یا خیر؟ در روایت صحیحه محمد بن  استزن  عهده براز بین رفتن بکارت در موقع وضع حمل 

 ستاو فرزند به پدر ملحق  زوجه مستحق رجم و دختر مستحق حد مساحقهکه مسلم بیان شده 
 مگر اینکه بکارت او از بین شود،نمیزیرا جنین خارج  ؛زن است عهده بردختر  و ارش البکاره

خذ منها مهر الجاریه البکر فی اول وهله لان الولد لایخرج منها حتی یعمد الی المراه فیؤ»: برود
به ولی مضامین مشا ،در روایتی دیگر که گرچه از حیث سند ضعیف است 38«.تشق فتذهب عذرتها

                                                           
 .168 /28، الشیعه وسائل. حر عاملی، 38
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فقال: فی العاجل توخذ هذه المراه بصداق هذه البکر، لان الولد » آمده است: ،دارد را این روایت
شهید ثانی با نفی رجم و  مثلاً  ؛اندبرخی فقها بدان عمل کرده 39«.لایخرج حتی یذهب بالعذره

کر لانها و یلزمها ای الموطوئه ضمان مهر المثل للب»: نویسدمیثبوت حد سحق بر زن و دختر بکر 
 40«.سبب فی اذهاب عذرتها

نکته محل بحث این است که زن با مساحقه کردن باعث حامل شدن دختر بکر شده 
است؛ یعنی او با دختر بکر مباشرت در باردار شدن دختر داشته است؛ همانند زن و شوهر 

تن که با رابطه زناشویی، مباشرت در حامل شدن دارند. از سوی دیگر، زن سبب از بین رف
پرده بکارت در موقع وضع حمل شده است. زن مستقیماً پرده بکارت را از بین نبرده، بلکه 
سبب از بین رفتن آن شده است، اما مطابق روایت ضامن ارش البکاره است. اینجا استناد 

ها برای وسیله ماما یا قابله صورت گیرد و آننیست و سببیت است. حال اگر زایمان به
توان ارش البکاره را بر زن تحمیل کرد؟ به ه بکارت را از بین ببرند، نمیخروج جنین، پرد

ین انجام دهد و پرده نظر فرقی نمی کند. همچنین، اگر طبیب زنان مجبور شود عمل سزار
توان دیه آن را بر زن بکارت سالم بماند، اما قسمتی از بدن دختر بکر شکافته شود، آیا نمی

 کند.میتحمیل کرد؟ به نظر فرقی ن

بدون اینکه  ،از مواردی که سبب ضامن باشد تواننمی ،فقها نظر برخی ازگرچه  همچنین،
چون باب  رسداما به نظر می 41،استناد جنایت به او باشد، تعدّی کرد و به موارد دیگر تسری داد

وارد توان از موارد منصوص در روایات، حکم مضمان شبیه باب عبادات نیست که توقیفی باشد، می
گرچه ضمان سببی  ،توان برای این موارد موضوعیت قائل شد. به تعبیر دیگردیگر را هم یافت و نمی

است، اما نباید دلیل را منحصر به ورود  که جنایت به او مستند نیست، خلاف اصل و نیازمند دلیل
آورد. البته  دست بهرا  غیر منصوصتوان حکم موارد بلکه از همین موارد منصوص می ،نصّ بدانیم

 به شرطی که وحدت ملاک داشته باشند.

شونده دانیم که در اکراه بر قطع عضو ثالث با وعید بر قتل، اکراهبهتر است مثالی بزنیم. می
 مثلًا اگر الف به ب بگوید ؛شودکننده به قصاص محکوم میتواند عضو ثالث را قطع کند و اکراهمی
تا گوش او را  رودمیب برای اینکه کشته نشود به سراغ ج  ،کشم تو را میلّا ا و ،گوش ج را ببر که

 پرسشولی ج از خودش دفاع کرد و ب را کشت یا او را مجروح و مثلًا چشم ب را کور کرد.  ؛ببرد

                                                           
 .169 /28، الشیعه وسائل. حر عاملی، 39
 .162 /9ق(،  1410فروشی داوری، )قم: کتاب ةیدمشقشرح اللمعة ال یة فیالروضة البهالدین بن علی عاملی، . زین40
 .319 /42 مبانی تکملة المنهاج،. خویی، 41
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کننده سبب وقوع حادثه بوده است و فرد کیست؟ اکراه عهده براین است که دیه قتل ب یا چشم او 
باشر دارای اراده. شکی نیست که قتل ب به ج مستند است و شکی م همآنثالث )ج( مباشر، 

رسد هیچ عقل توان گفت خون ب هدر است؟ به نظر میاما آیا می ،نیست که ج ضامن نیست
کننده داند. اکراهکننده مییعنی اکراه ،الف عهده بردهد و دیه قتل ب را سلیمی چنین حکمی نمی

. حکم این مورد در روایت استضامن دیه ب  42او مستند نیستشونده به رغم آنکه قتل اکراهبه
 عدم ورود نص، به عدم ضمان الف قائل شویم. هتوان به بهاناما نمی ،نیامده است

 . سیره عقلا3-6
که کسی که به نحو غیرمجاز سبب خسارت دیگران  است اینرسد سیره عقلا بر به نظر می

 ،را رد کرده است ایسیرهنشده که شرع چنین ضامن خسارت دیگران است و چون ثابت  شده
ایروانی در ذیل قاعده تسبیب و در مثال تنجیس مسجد  اللهآیت. استاین سیره، امضاء شده  لذا

 نویسد:و قرآن می

رها، و قد أنکرها یالْمثلة المذکورة و غ یب لها نتائج تظهر فیان قاعدة التسب
، و من ثمّ أنکر الثمرات المترتبة هایل علیة دلیبعض الْعلام بدعوی عدم تمام

مة النقص الطارئ یر الفرش و قیمة تطهیالْمثلة السابقة، کضمان ق یها فیعل
ب جدّا دعوی یر المسجد و المصحف. إلّا ان من القریر و اجور تطهیبسبب التطه

ما إذا ین فیها و الحکم بضمان المسبب لخسارة الآخریة علیرة العقلائیانعقاد الس
ثبت ردع یرة المذکورة لم یث ان السیر مأذون به شرعاً و حیبا غیبه تسبیکان تسب

 43عنها فتکون ممضاة.

ممکن است گفته شود که سیره عقلا بر پرداخت دیه برای جنایت مستقیم است، اما 
یم. البته این های درمان و دیه جنایات غیرمستقیم سیرهامور دیگر، مثل هزینه در ای ندار

توان از کنار آن گذشت و آن راحتی نمیسی قوانین دیگر کشورهاست، اما بهنیازمند برر نکته
 44را نفی کرد.

                                                           
کشد یا به قصد قتل او، او را اکراه کند، کند و اکراه شونده را میکننده بداند که ثالث از خودش دفاع می. بله اگر اکراه42

کننده، به این بیان اول گفته شد، شاید بتوان به استناد قتل به اکراه کننده مستند است، یا بر مبنای آنچه در دلیلقتل به اکراه
کننده سبب قتل و شخص ثالث که دفاع کرده مباشر قتل است، اما او چون شرعاً وظیفه داشته از خود دفاع نظر داد که اکراه

 کند و مجبور بوده، پس قتل به سبب مستند است.
 .163 /2 ة،یدیدروس تمهروانی، ی. ا43
 ة معاصرة،یقرائات فقهالله شاهرودی در این زمینه دارد که قابل استفاده است )هاشمی شاهرودی، . مباحثی را آیت44

2/323.) 
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 ها. چالش4
 . موارد نقض1 -4

ممکن است گفته شود که اگر جانی ضامن دیه جنایات غیرمستقیم باشد، باید به ضمان جانی یا 
لف چیزی بوده طور غیرمستقیم سبب هزینه یا تاشخاص دیگر در موارد دیگری که شخصی به

که کسی بدان ملتزم نیست؛ مثلًا اگر کس دیگری را بکشد، هزینه است، قائل شد. درحالی
ودفن نیاز نبود. یا دو کشت به کفنعهده قاتل باشد؛ چون اگر او را نمی ودفن هم باید برکفن

خص وسیله شهای تطهیر پرداختی بهکننده مسجد درباره هزینهمورد که مخالفان ضمان نجس
ینی دارد که مانع از استطاعت او برای حج است  اند اینثالث گفته است که فرض کنید کسی د 

ین آماده کرده است و به همین دلیل مستطیع نیست. طلبکار،  و اموالی هم دارد که برای پرداخت د 
ین را ابراء می شود و واجب است به سفر حج برود. کند و درنتیجه، بدهکار مستطیع مید 

عهده طلبکار باشد  پردازد و مباشر پرداخت آن است، باید برهایی که او برای سفر حج میینههز
ین، سبب وجوب حج بر او شده است؛ درحالی مثال دیگر اینکه،  45که چنین نیست.که با ابراء د 

شود، ولی توانایی پرداخت نفقه فرزندش را ندارد. در اینجا بر دیگران شخصی فقیر فرزنددار می
واجب است که نفقه ایشان را بدهند. در اینجا، آیا پدر ضامن نفقه پرداختی از سوی دیگران 
یرا او با ازدواج و اولاددار شدن سبب شده است که دیگران مباشرت در پرداخت نفقه  است؟ ز

فرد دارد. ب در اثر پاسخ منفی است. مثال دیگر اینکه، الف اتومبیلی منحصربه 46داشته باشند.
کند که قیمت آن مثلًا صد ای از ماشین الف را تخریب میکه خود مقصر است، قطعه تصادف

جایی آن از کشوری به کشور شود و هزینه جابهواحد بیشتر نیست. این قطعه در ایران پیدا نمی
ایران مثلًا پنجاه واحد است یا تعمیر ماشین او را تعمیرکاران خاص بلدند که در این شهر اقامت 

وآمد تعمیرکاران را نیز پرداخت کند. مثال و یا باید ماشین را به تهران فرستاد یا هزینه رفت ندارند
پنجم، اگر الف، ب را در آپارتمانش مجروح کند و نیروهای امدادی ناچار شوند برای نجات 

؟ توان الف را به جبران خسارت  در  آپارتمان ب محکوم کردوی، در آپارتمان را بشکنند، آیا می
شده هم باید سبب را ضامن اگر جانی ضامن دیه جنایات غیرمستقیم باشد، در موارد گفته

 که چنین نیست.ها دانست؛ درحالیخسارات و هزینه

 توان داد:اما چند پاسخ می

                                                           
 .508 /1مستمسك العروة، م، ی. حک45
 .302 /4 شرح العروة، یبحوث ف. صدر، 46
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مثل فرض  ؛توان ملتزم شد که سبب، ضامن خسارات اضافی هستدر برخی موارد می یکم.
ای که لازم باشد، باید شخص مسئول بپردازد تا ماشین به هزینه چهارم که برای تعمیر ماشین هر

 وضع اولش برگردد.

ضامن  ،سبب وقتی ضامن است که مقصر باشد و در فرض عدم تقصیر ،در اکثر موارد دوم.
دهد، و نفقه فرزندان او را دیگری می کندمیکند یا ازدواج نیست. کسی که بدهی دیگری را ابراء می

نشده است تا ضامن باشد. حتی اگر بپذیریم که در ضمان سبب، تقصیر شرط  تقصیری مرتکب
صحیح است، سبب وقتی ضامن است که تلف بدان مستند باشد و  یپذیریم و سخننیست که می

عرف از حکم شارع »در مثال دوم و سوم، تلف به او مستند نیست تا ضامن باشد. به تعبیر برخی: 
فهمد که این دو ضامن نیستند می ،داین وسیلهبهجواز ابراء مدیون به جواز ازدواج شخص معسر و 

اما چنین چیزی در مثال تنجیس مسجد یا قرآن  ،و این دلالت التزامی مانع از حکم به ضمان است
 47«.وجود ندارد

سوم. چون ضمان سببی که مقصر نیست و تلف هم به او مستند نیست، خلاف اصل است و باید 
شود تا بتوان آن را تفا کرد، در فرض دوم و سوم مورد مشابهی برای ضمان دیده نمیبه قدر متیقن اک

نویسد: دلیل، لفظی بر ضامن بودن کسی مشابهت داد. شهید صدر در پاسخ از نقض دوم و سوم می
که سبب تلف مال شده است، نیست تا بتوان به اطلاق آن تمسک کرد و در این موارد هم سبب را ضامن 

ای اصطیادی است و قدر متیقن از آن جایی است که فعل تسبیبی ضمان به تسبیب قاعدهدانست. 
ه( شامل آن گردد، اما اگر )نفسه جنایت باشد تا فرمایش امام تعدی و حرام باشد یا فی د  ت ی  ن  ع( )بما ج 

 48عرفاً و شرعاً جنایت نباشد، اطلاقی در دلیل ضمان نیست تا شامل چنین مواردی شود.

این  ،مقتول نیست ودفنکفنهم علت اینکه قاتل، ضامن هزینه  نخستدر فرض  .مچهار
قاتل،  .حال یا به مرگ طبیعی یا حادثه یا قتل یا خودکشی. بله ؛میرندها میانسان هاست که هم

 و این مقدار موجب ضمان وی نیست.است دفن و کفن تسریع کرده  برای در هزینه کردن

 . لزوم حکم به قصاص2- 4
؟ نیستاگر جانی ضامن دیه جنایات غیرمستقیم باشد، چرا فقط ضامن دیه است و ضامن قصاص 

اگر او مسئول این جنایات است، حسب مورد باید در قصاص هم محکوم شود و آیا کسی  ،بالاخره
 گوید؟چنین چیزی را می

                                                           
 .163 /2 ة،یدیدروس تمهروانی، ی. ا47
 .302 /4 شرح العروة، یبحوث ف. 48
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جنایات قصد اینکه در جایی که جانی به ؛توان به قصاص ملتزم شدمی که است اینپاسخ 
علیه وارد شود، جنایت مستقیم را انجام دهد یا بداند که کارش نوعاً باعث غیرمستقیم بر مجنی

 استهم مؤید این مطلب  1392جنایات غیرمستقیم خواهد شد. موادی از قانون مجازات اسلامی 
 گذشت. ترپیشکه 

 . تنافی با قاعده من له الغنم فعلیه الغرم3 - 4
مسجد و... با قاعده تلازم غنم و غرم منافات دارد. چگونه است  هکنندسضمان جانی و نیز نج

ولی  ،که هزینه آن را برای بار اول پرداختهاست که ثواب تطهیر مسجد برای مباشر تطهیر و کسی 
اوست. در محل بحث  عهده بر هم هزینه ،برد؟ هرکس ثواب میاستکننده ضمان آن برای نجس

برد، قاعدتاً دیه جراحاتی علیه و نجات او از مرگ و... ثواب میان مجنیدرم دلیل بههم اگر پزشک 
جانی. البته چون با اذن مریض و... است دیه از عهده  ۀعهد اوست نه بر عهده برکند که ایجاد می

 او ساقط است.

تلازم میان غنم و غرم در جایی است که هر دو از یک جنس : یکم، توان گفتدر پاسخ می
 دوم،است.  ه محل بحث که یکی ثواب اخروی و دیگری پرداخت هزینه یا دیه دنیوین ،باشند

همانند کسی که  ؛باشد کننده مسجد و ثواب برای دیگریمنافاتی نیست که وزر بر جانی و نجس
 .شودمیدر راه جهاد یا دفاع از جان و ناموسش کشته 

 غیر ضرور به بهانه درمان یهایجراح. وقوع 4 - 4
علیه ممکن زیرا مجنی ؛شودمی سوءاستفادهباعث  ،دیه جراحات غیرمستقیم دربارهانی ضمان ج

از  هاآنهای غیر ضروری را به بهانه درمانش انجام بدهد تا دیه است به پزشک بگوید جراحی
وجود و در موارد دیگر هم ن مورد مطرح نیست تنها در ایشده، گفتهچالش  .دریافت گرددجانی 
گاه شاهد خودزنی یا ایراد خسارت به اموال  المالبیتدر بیمه و پرداخت دیه از  هازجمل دارد؛

وصول دیه یا خسارت هستیم. برای حل این مشکل باید متخصصان امر با بررسی  منظوربهخویش 
دیگری که دیه  حلیا خیر یا راه پرونده مشخص کنند که این نوع جراحی برای درمان ضروری بوده

 وجود نداشته است. ،جانی تحمیل کندکمتری را بر 

 . عدم تعلق دیه به درمان4-5
 ؛نامطلوب دارد ینتایج ،ای ندارد. اگر درمان دیه داشته باشدکار پزشک درمان است و درمان دیه

که درمان و معالجه موضوعات  باید گفتاما کند، نمیپزشک به درمان مریض اقدام  اینکهمثل
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تا بگوییم اگر  است اژگان معادل آن در لسان ادله ضمان به کار نرفتهشرعی نیستند. این واژه و و
یعنی  ،گیرد. آنچه موضوع دیه است، جنایت است و جنایتای تعلق نمیصدق درمان کند دیه

از مریض شکم او را  اذن   یاگر پزشکی ب ،دهد. بنابراینعملی که علیه جسم و جان دیگری رخ می
 دهد، حتی اگر مریض بهبودی یابد، دیه این اعمال را باید بپردازد.بشکافد یا کار دیگری انجام 

 

 گیرینتیجه
یعنی جنایاتی که پزشک برای درمان جنایت  ،جنایات غیرمستقیم درضمان جانی  درباره
مبنی بر  2/10/99ـ  804وحدت رویه شماره  رأیمراجع و  بیشتردهد، نظر علیه انجام میمجنی

و به  است را انجام نداده هاآنزیرا جانی مستقیماً  ؛ین جنایاتی نیستکه جانی ضامن چن است آن
 .نیستاو مستند 

 ،ای فقهی ـ حقوقی را بر ضمان جانی ارائه داد. مفاد برخی از این ادلهتوان ادلهمی باوجوداین،
صرف سببیت  ،که چنین جنایاتی به جانی مستند است و یا اگر هم مستند نیست است آن سویکاز 
)قاعده اجتماع  اندقواعدیبرخی از این ادله  ،کند. از سوی دیگرانی برای ضمان وی کفایت میج

گرچه  ،، مسئله محل بحث است و برخی دیگر از این ادلههاآنیکی از مصادیق  که سبب و مباشر(
 همانند روایت مربوط ؛در مسئله مورد بحث نیز وجود دارد هاآناما ملاک ضمان  اند،خاصادله 

علیه و یا به های دادرسی، انتفاع جانی از درمان مجنیبه هزینه علیهمحکومبه مساحقه، ضمان 
 نماید. گذاریقانون بارهدراین ،خاص طوربه گذارقانوناست  بایستهتعبیری متضرر نشدن او. البته 
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 ق. 1422الخویی، 

 ق. 1418. قم، شرح العروة الوثقی یح فیالتنقدابوالقاسم موسوی. یی، سیخو
 ق. 1410نة العلم، ی، قم: نشر مد28. ج نیمنهاج الصالحدابوالقاسم موسوی. یی، سیخو

 ق. 1417ستانی، یالله ستیآ ، قم: دفتر حضرت1ج  ن.یمنهاج الصالحنی. یدعلی حسیستانی، سیس
المعارف فقه اسلامی بر ، قم: مؤسسه دائرة2. ج ة معاصرةیقرائات فقهدمحمود هاشمی. یشاهرودی، س

 ق. 1423)ع(،  بیتمذهب اهل
 ق. 1427، قم: گنج عرفان، 3. ج شرح العروة الوثقی یرة العقبی فیذخگانی، علی. یصافی گلپا

 ق. 1403. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ضحةالفتاوی الوادمحمدباقر. یصدر، س
، یالله الصدر العلمتید آی، قم: مجمع الشه4. ج شرح العروة الوثقی یبحوث فدمحمدباقر. یصدر، س

 ق. 1408
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فروشی داوری، ، قم: کتاب9. ج ةیشرح اللمعة الدمشق یة فیالروضة البهالدین بن علی. عاملی، زین
 ق. 1410

 ق. 1410. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(، قات الفاضلیالعروة الوثقی مع تعل فاضل لنکرانی، محمد.
 تا.جا، بی، بی1. ج نیمنهاج الصالحفیاض، محمد اسحاق. 

طالب . قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابیقاتیالعروة الوثقی مع التعلی. یدمحمدکاظم طباطبایزدی، سی
 ق. 1428)ع(، 


